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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

                    ٢٠١٢ می ٣١

  

  !يادداشت ھای مقدماتی در بارۀ فرھنگ ھزاره

  )بخش چھارم(

  

شنيد که بنابر انگيزه ھای مختلف، در ضديت با کوچی ھا، ز آنکه اينجا و آنجا می توان افرادی را ديد و ا صرفنظر 

انگيزه . آنھا را اشغال نموده باشند» سرزمين« می کوشند تا برادران ھزارۀ ما  را عليه آنھا تحريک نمايند، که  گويا

شمول تعصب لسانی و يا ه و ساير بد بينی ھا، ب» نژاد پرستی«ھای چنين افراد ممکن عاری از امراض مزمن 

جای بحث نيست که در قلمرو ھر دولت، رژيم ھای حاکم، صلاحيت قانونی دارند تا  زمين ھای مورد . مذھبی، نباشد

حيث دارائی غير منقول به ه استفاده و جنگلات را، بر طبق قوانين جاری، از طريق قيد نمودن در اسناد ملکيت، ب

نام ملکيت دولت، يا ملکيت ه متباقی مساحت ھا، ب. حيث ملکيت شخصی ھر تبعۀ خود  بشناسده اتباع ببخشد،  و ب

فقط در صلاحيت دولت ھاست، تا در صورت لزوم، در مورد نحوۀ استعمال قسمتی از . عامه محسوب می گردد

کوچی ھا در جامعۀ افغانستان و تاريخ کھن . قلمرو تصميم اتخاذ نمايد و اوامر، مطابق نظم و ادارۀ جامعه صادر نمايد

  .می نمايند ات دشواری را انتخاب نموده اند، در حيات افتصای  افغانستان نقش برجسته ايفاء حيهآن، ک

که به حيات و نقش  برای معلومات اضافی، يعنی تا حدی  ممکن خارج از موضوع تلقی گردد، اما از آنجائی

شور از زمانه ھای دور، ين کاکه در»  سبک پا«اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کوچی ھا، و اھميت تربيۀ حيوانات 

ينجا فقط بر ارزيابی ھای خارجی ادر.  ريائی نيز ارتباط می گيرد، بی ربط نمی دانمآيعنی اولين گروپ ھای طوائف 

لمان نيز امتوفی، که در پوھنتون بوخوم » ويلی کروس«لمان فدرال، ادانشمند معروف اقتصاد . ھا  تماس می گيرم

 طرق انکشاف اقتصادی جوامع،  از دانش سنگين برخوردار بوده است، تربيۀ تدريس می نموده است، و در مورد

  . طرز کوچی را برای اجتماع افغانستان خيلی مھم و ضروری خوانده استه حيوانات ب

خصوص کوه ھا و تپه ھا و روئيدن علوفه  ھای محتلف در بين سنگ ه بنابر خصوصيات سطح و اقليم اين قلمرو، ب

برای حيوانات سبک پا قابل رسيدگی بوده است، خيلی ھا حياتی می باشد، چريدن اين علوفه ھا را ھا و لاخ ھا، که 

بی ربط نيست که در دره . سردی شديد زمستان را ھم نبايد از نظر دور داشت. برای روئيدن دوباره، مھم دانسته است

 ھای، سلسله کوه ھای ھندوکش، کوه با با، جمله در مناطق مرکزی افغانستان، در دامنه ھا و کوه ھای اين کشور، من
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سفيد کوه و سياه کوه و سپين غر در جنوب شرق و کوه ھای ارغستان در جنوب  افغانستان، آن شيوۀ زندگی و کار 

که کوچی ھا و نيمه کوچی ھا، با حيوانات آنھا در فصل زمستان در مناطق ھموار و گرمتر  طوری. ادامه يافته است

ع کوچ می کنند، و در چرا گاه ھای آن فسوی مناطق مرکزی و سطوح مرته در آغاز فصل بھار ، بسر می برند، ه ب

  . ساحات، در فصل معين مستقر می گردند

، طوريکه در بخش سوم تذکر رفت، ھمچنان در بارۀ کوچی ھا، از زبان باشندگان محل »کیردنما«حال اين گروپ 

تجريد شدۀ قديمی را، ھمين کوچی ھا، با ماحول خارج آن باز » ھزارجات«ه در بخش قبلی گفته اند، ک. نيز نوشته اند

بعد وضع جديدی در ھزارجات پديدار گرديد، که در  زندگی  ھزاره ھا تغييرات « :در جائی می خوانيم. نموده اند

تطابق با محيط نيز و با شيوه  ھای » زودی محلات تابستان را شناختنده راه افتاده است؛ کوچی ھا به قابل ملاحظه ب

زودی ديدند که در ه آنھا ب. آشنائی حاصل نمودند

. تجارت وجود دارد» ساحات دست نخوردنی«آنجا 

کمپ «بناءً از ھمان محلات  اقامت تابستانی، يا 

به تسريع  تجارت در تمام مناطق » تابستانی

  .ھا فعال گرديده اند»ايماق«ھزارجات و ساحات 

حيوانات «: ھمين رسالهقرار اظھارات محققان در 

می خريدند،  مسکه را تصفيه می نمودند و قالين 

 لباس و يا پوشاک،« را می بردند، بالمقابل » ھا

می آوردند » و چای و غيره،) شکر(پايپوش، بوره 

وجود ه يقين سھولتی را در زندگی ھزاره به ب«که 

، در عين حال برخی از خصوصيات می آوردند

  ».بدين معنی،  که لباس ھای قديمی  ھزاره کاملاً نا پديد گرديد. مال خارج گرديدکلتوری آنھا از استع

که .  لباس زنانه را که در تصوير دست چپ مشاھد می نمائيد، يک خانم ھزاره را در شھرستان نشان می دھدۀنمون

  . عکاسی شده است١٩۵۴در ماه جولای 

وجود می آيد، فرصتی مساعد می گردد که ه ر ھزارجات بوضعيت جديدی  که از ديد اين گزارشگران دنمارکی، د

عنوان ه ب(بعد، مسکن گزينی روز افزون ھزاره ھا، در شھر ھا ه ھزاره ھا، خارج از ھزارجات بروند، از آنزمان ب

 کاره حيث مزدوران معمولی به که ب جائی. راه می افتده ، ب)يکجا شدند) ١(مثال در چنداول کابل، که با قزلباش ھا 

بسياری از افراد مجرد ھزاره و .   ھمچنان مھاجرت فصلی آغاز گرديده است،موازی با آن. مشغول می گرديدند

جست ) ٢(ھمچنان تمام فاميل در فصل زمستان به کابل می رفتند، کار معمولی و فصلی در مناطقی با ھوای معتدل تر

ه اعمار مسکن و خانه ب.  ی ھزاره ھا با خود آورداين تماس پديده ھای جديد زيادی را در زندگ. و جو می نمودند

بيشتر از آن  برخی از نباتات .  کوره ھای خشت پزی، برای خشت پخته پديد آمد.  تدريج آھسته آھسته تغيير يافت

  . نيز راه ترويج را در پيش گرفت) »کچالو«چون (ی، ير عنعنه ئمفيد غ

 تماس بين کوچی ھا و مسکونين دائمی، اغلباً يک رويداد دشوار «ھمين گزارشگران دنمارکی، ھچنان می نويسند که 

ھمکاری ھا انکشاف .  بوده است، ليکن  ھزارجات ساحات وسيعی را داراست که برای ھردو گروپ کفايت می کند

ھزاره ھا برای کوچی ھا،  . می نموده است، نه تنھا در تجارت، بلکه در موضوعات ديکر توسعه يافته است

ليکن نه پارچه ھای خيمه . (و غيره  می بافتند» کليم«يا » گليم«چون جوال برای انتقال اموال و ھمچنال ضروريات 
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در عين زمان، قيچی نمودن پشم گوسفند ھای آنھا را انجام می داده اند، که در بدل اين کار اجوره دريافت ). يا غژدی

  .می داشته اند

بوده اند،  برای ھزاره ھا، قرضه  » داره سرماي«ارکی،  کوچی ھا که، بر حسب برداشت متخصصان دنم از آنجائی

با دوباره پرداخت قرضه، زمين واپس در . عنوان تضمين می گرفته انده می داده اند، در بدل آن زمين ھای آنھا را ب

 می نمود، ھزاره زمين خود را کشت)  »ejara«(» اجاره«با استفاده از سيستم . ملکيت مالک اصلی قرار می  گرفت

حالاتی . که قرضه دوباره به قرض دھنده پرداخته می شد، در آنصورت مالک کامل زمين خود می گرديد ھر زمانی

ھم وجود می داشته است که ھزارۀ مقيم، در وقت معين که عمدتاً حين بازگشت کوچی ھا، از مقر زمستانی آنھا می 

وقتی بر . حيث اجارگر باقی بماننده پس مجبور بوده اند دوباره ببوده است، توان دوباره پرداخت را نمی داشته است، 

نويسنده از وقوع چنين حالات در . تدريج زمين خود را از دست می دھده عمل می  آيد، به حجم قرضه افزايش ب

  .وفرت نام می برده ين سالھا، باھزارجات، در

نگونه روابط، ترکيب مخلوط جمعيت، يا اختلاط و با وجود ھمۀ اي«  در عين حال ھمين محققين تذکر می دھند که 

کاملاً سالم، باکلتور و زبان ) nations(ملاقات بين دو ملت « از نظر آنھا » .امتزاج بين آنھا صورت نگرفته است

درينجا . ، از جانب اين نوسنده ھا درست استعمال نگرديده است)nation(درينجا اصطلاح ملت يا : توجه(» است

  ). ٢١ص، ).)  (nation(مفھوم دقيق آن است، نه ملت يا  »  ايتنی «اصلاً کلمۀ

را » زبان پشتو«در رابطه با ارتباطات کوچی ھا ھزاره ھا، گزارشگران می نويسند، که تعداد کمی از ھزاره ھا، 

ن تأکيد در عين زما. ياد می کنند» ھزارگی«را  که برای کوچی ھا، معلوم است، آن ی»پارسی« اند، زبان آموخته

آنچه که در ھزارجات «ورزيده می گويند، 

جريان دارد، يکی ازپروسه ھای جالب در 

که از قول آنھا » افغانستان محسوب می گردد

منظور ه لازم است، تا با دقت کامل و ب«

  )٢٢ص، (» .اھداف علمی به پيش برده شود

 قبلی ھم، تصاوير سياه و سفيد در بخش ھای

که کيفيت عالی نداشته است، جھت تجسم، 

شيوه ھای مختلف زندگی، دھاتی ھا و نيمه  

را » ايتنی ھا«کوچی ھای اين ھمه اقوام و 

خصوص در مناطق ه در محلات مختلف، ب

مرکزی ھزارجات، غور و يا قطغن و دوشی 

ين تصوير ھم، شما اوغيره، نشان داديم در

  :را مشاھده می نمائيد» فيروز کوھی«دگی مردم طرز زن

  

  :حکومت قومی 

در زمانه ھای قد يم، ھزارجات توسط  رؤسای قبايل يا سالار ھا اداره می «سند که يتحت اين عنوان محققين می نو

اساس  تعداد قدرت آنھا که متغيير بوده،  معمولاً بر . بعضی از آنھا را درست پادشاھان محلی می ناميده اند. شده است

قدرتمند ترين آنھا را از جمله در يکاولنگ ،  .که تحت فرماندھی آنھا بوده اند، تخمين می گرديده است اسپ سوارانی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

نام سرکردۀ ه او را ب. ، ياد نموده اند)il-khan(»  خان–ايل «، ياد نموده اند، که بنام »دايزنگی«واقع در شمال 

.  سوار تحت فرماندھی خود داشته است٢٠٠٠عيت ياد می نموده اند،  که گويا ، قوم يا جم)ulus(» اولس«يا » ولس«

 سوار ١٠٠٠، ياد کرده اند، که گويا از حمايت )mir(» مير«يا ) khan(» خان«پادشاھان ديگر را فقط 

لقب را به معمولاً اين . ھم معمول بوده، ولی موقف با اھميت کمتر، داشته اند) beg(» بيگ«لقب . برخورداربوده اند

يک دھقان کھن سال  اين لقب را کم ارزش توضيح .  منسوب می داشته اند» مير«و  »خان«پسران و وابستگان 

  )ھمانجا(» . بوده است» بيگ«در روز ھای قديم ھر يک، يک « : نموده، گفته است

، ».ر بين سيستم قومی بوده انددارای تکيه گاه د» مير«و » خان«به ادامه، مبتنی بر حکايات باشندگان می نويسند که  

» پاليسی«. ينھا تنھا سخنگوی قوم خود نبوده اندا. بيان داشته اند» ميراثی«و يا » یعنعنه ئ«ليکن موقف آنھا را 

که در ھزارجات رخ می داده است، در بر داشته  را خصوصی و مصروفيت آنھا،  اکثراً تدارک و ادارۀ جنگ ھائی

دشمنی وانتقام جوئی  . وقوع می پيوسته استه ب» خان ھا«تيجۀ خصومت ھا و رقابتھا، بين اين جنگ اکثراً در ن. است

  .که تا اکنون در بين پشتون ھا موجود است، وجود نداشته است خونی در بين مردم عادی، آنطوری

 زمانه ھای در. بدون شک در زمانه ھای قديم ياد نموده اند» فيودالی« گزارشگران از موجوديت اين نوع سيستم 

تصويرذيل، يک باغ را . (گذشته، چنين ريشه ھای خطوط خان خانی و ايجاد ھويت ھای مستقل حکايت گرديده است

  . )در شھرستان نشان می دھد

  

  

 مشابه به اقوام و سلسله 

دودمان ھای ديگر، ھمين 

خان «محققين می نويسند، 

برای حفظ موقف » ھا

سياسی فاميل ھای آنھا،  ما 

دم عوام، ھمواره فوق مر

ازدواج ھا، بين فاميل ھای 

صورت می » خان ھا«

چنين رسم در . گرفته است

قرون وسطی در اروپا نيز 

که در يک گروپ تولد  کسی. زيرا در آنزمان ھم، جوامع به گروپ ھای مختلف تقسيم يافته بودند. مروج بوده است

در ھند امروزی » کاستھا«ھمينگونه، تقسيمبندی . ماندمی شد، تا زمان تسلط آن سيستم، در ھمان گروپ منسوب می 

  .شباھت  نشان می دھند» خانی«ھای عرب، با اين سلسله »شيخ«و يا تا حد زياد، 

در باره شدت و قدرت اين سلسله خانی حکايت نموده اند، که اگر کدام خان پسر نمی داشت، کلانسال ترين دختر او، 

بوی تفويض گرديده، با يک فرد عادی قوم خود ازدواج می ) agha(»آغا «دوش می داشت و لقبه فرماندھی را ب

  .کرد
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يک سيستم سياسی بدينگونه، در حقيقت در آغاز يک مرحلۀ بلند تری از انکشاف شناخته « : به ادامه می نويسند که

 يک اردوی منظم با اداره و که يک پادشاھی کوچک، مشاھده می رسد، جائیه اين  نمونه ھا در جاغوری ب. می شود

  )ھمانجا(» .و غيره بروز نمود

ه ب) ١٨٧٩ – ١٨۶٣(کم وبيش، رسماً از طرف امير شير علی خان » جاغوری«ھمين منبع مدعی شده است، که 

  .داده بود) »شھزاده«(رسميت شناخته شده بود، که به سرکرۀ آن لقب سردار 

فتح می کند،  اشد ضرورت محسوس بوده است، تا که امير عبدالرحمن خان، ھزارجات را  گفته می شود، زمانی

که ادارۀ مستقل را برای محلات  سردسته ھای قديم محلی  را تحت کنترول   آورده از نفوذ آنھا بکاھد، قبل از اين

ی قومی کاملاً اده نبوده است، تا يک سيستم عنعنه ئعمل آمده است، که کار سه ليکن تأکيد ب. گذشته  برقرار نمايد

، تا ھنوز، ھمانند سابق »خان ھا«ھمين شاھدان می نويسند که ھمان فاميل ھای .  اين ھم عملی نشد. ن گرددسرنگو

اما . زيرا ثروت و احترام آنھا ھنوز ھم  برای آنھا بھرمند، بوده است. که اداره را در دست داشته اند، با قدرت ھستند

  . خود، نقش دارندحيث سخنگويان اقوامه حال بيشتر ھمدست حکومت اند و ب

. سيع تغيير نيافته استوکه   ادارۀ دِه به پيمانۀ  وجود آمد، جائیه  بييرات در رأس سيستم قومی در دھاتبزرگترين تغ

يا ) `darugha`(» دروغا؟«رھبران دھات اند، اغلباً  ھم بعضی ) ´H, ´jspi-rish(در آن محلات ھنوز ريشسفيدان 

ليکن حال . می نامند  موسفيد،,)apsaqal) (T. aq.saqal = whitebeard(» قالاپس«، و يا )aspaqal ( اسپقال؟

بسياری از دھات، بر اساس ھمين . ياد  می کنند) arbab’s(عنوان ارباب ه  اند، از آنھا بطچون با حکومت در ارتبا

ی دھد، که ادارات و نويسنده ھمچنان از زبان مردم تذکر م. برند نيز نام می» ملک«نام ه ، ب»ارباب«منبع، از 

ی و ھم برای ه ئاين القاب ھم برای سران منطق. را به اين القاب عوض نموده اند» خان«تأسيساتت جديد، نام قديم 

خاطر محو سيستم قومی سابق تلقی می نمايند و بدين ه اين ھر دو را علايمی ب. شاخه ھای قسمی اقوام ياد می گردند

   )٢۴. ص. (ی منطقه ئ، برای تقسيماتتيب تعويضی استرت

که، باشندگان دھات نه تنھا،  محسوس است، جائی» دايزنگی«و » بيسود«بر اساس ھمين منبع، اين حالت زيادتر در 

بر حسب .  سر می برنده ين ساحات نيز بااز اقوام قسمی و تحت قومی  را تشکيل می دھند، بلکه اقوام مختلف در

، سازماندھی قومی. تشکيل يافته انديادتر از اقوام قسمی يا شاخه ھای تحتانی اقوام مطالعاتی که انجام داده اند، نامھا ز

در آنجا کروپ ھا با ريشه ھای نسبی يا منشاء  و . محفوظ نگھداشته شده است» جاغوری«امروز به بھترين شيوه در 

ی که به پيش برده می شود، نه تنھا گزارش می يابد که پروسۀ جار. تقسيمبندی آنھا، کاملاً، تا الحال مطابقت می نمايد

نيز مطرح بوده است ، که بر مبنای آن، توجه » فيزيولوژيکی«تغييرات عملی سياسی را در بر دارد، بلکه از  نگاه 

ه تدريج به احساس عنعنه نقيصه در  حاد بودن آن ب.  وليت ھای قومی نيز در نظر گرفته می شود  احساس و مسؤبه

  .ی مبدل می گرددئ

  

، ترک نژاد، »پارسی ھای«(چنداول محلی است در شھر کابل؛ اين نام اساساً با سازمان نظامی قزلباشی ھا  « -)١(

» دنبالۀ يک اردو« ، )۴٠٠، ص، ١٩۴٧) (Steingass(» شتاينگاس«، بر اساس .)که با نادر شاه افشار آمده بودند

  . توضيح می نمايد» پيشتاز«و »  پيشقراول«ا  کلمۀ ، ب)۴١٩، ص I، ١٨۴٢، »ايلفنستون« (؛ »پيروان اردوگاه« يا 

ليکن نه . دست آورده امه اين معلومات را از بسياری ھزاره ھا، که در مطابقت با يکديگر بوده است، ب « -) ٢(

بلکه از ھمان آغاز  فتح بايد وجود داشته بوده . مسکن گزينی  در محلات و نه مھاجرت فصلی،  سيمای نو نبوده است
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در کابل ) Hazaurehs(» ھزاوريه«تعداد زيادی «: می نويسد) ٢١٣، ص، II ،١٨۴٢(» ايلفنستون«. دباش

)Caubul (دست ه متباقی، نان خود را از راه مزدوری ب. در کابل موجود اند؛ پنجصد آن در گارد پادشاه شامل اند

تمام کار « :گفته است) ٢٣١. ، ص١٨۴٢) (Burnes(» برنس«. بسياری از آنھا به بار کشی مشغول اند. می آورند

، توسط ھزاره ھا  انجام می يابد، بعضی از آنھا غلام  و بعضی ھم )Cabool(ھای سخت و مزدوری ھا در کابل 

در فصل زمستان  کمتر از ھزار نيستند که در شھر اقامت دارند، که  زندگی  خود را از مدرک مزد .: آزاد اند

  .اين خط آخری  تا امروز باقی مانده است» .الی تمويل می نمايندپاکسازی برف بام ھا،  و کار حم
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